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چکیده
بیان مسئله: خیال از مضامینی است که همواره مورد توجه حکماء و فلاسفه ایرانی بوده است. تا جایی 
که بدون شناخت نقش خیال نمی توان به تحلیلی صحیح از تجلیات حکمت در معماری ایرانی دست یافت. 
مسئلۀ پیش  رو این است که در بسیاری از مطالعات، محققان بدون در نظر گرفتن بینش و حکمت ایرانی 
ایرانی  آثار هستند. درحالی که شناخت معماری  فهم  دنبال  به  ایرانی  و معماری  به عنوان پشتوانۀ هنر 
مبتنی بر فلسفۀ غرب، نه تنها ما را به شناختی صحیح نمی رساند، بلکه تصویری نادرست از آن را پیش روی 

ما قرار می دهد.
هدف پژوهش: این تحقیق به دنبال شناخت مفهوم خیال از منظر حکمتِ ایرانی و نقش آن در هنر و 
معماری ایرانی است تا به شناختی صحیح از جایگاه و نقش خیال و تأثیر آن در بخش های مختلف معماری 
ایرانی دست یابد. ازین رو ابتدا جایگاه خیال را در بینش )خداشناسی، انسان شناسی و عالم شناسی( مبتنی 
بر حکمت مورد مداقه قرار داده و سپس به شرح خیال متصل و خیال منفصل و ویژگی های آن ها پرداخته 
یا  اثر هنری  و خوانش یک  در شکل گیری  اصلی  دو رکن  را حول  نقش خیال  نهایت  در  و  خواهد  شد 

معماری، یعنی هنرمند )معمار( و مخاطبِ اثر، تبیین خواهد شد.
روش پژوهش: پایگاه نظری و تئوریک این مقاله مبتنی بر حکمت ایرانی است. طرح تحقیق از نوع کیفی 

و روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با راهبرد منطقی انجام می پذیرد.
نتیجه گیری: در جمع بندی مبتنی بر آراء حکما چهار اصل »بازآفرینی حقیقت«، »جمع اضداد«، »انعکاس 
حقیقت« و »معماری، همواره بی انتها«، مبتنی بر خیال در هنر و معماری ایرانی پیشنهاد می شود و سپس 

الگوهای هنری و معماری این چهار اصل و مصادیقی ذیل آن ها ارائه خواهد شد.
واژگان کلیدی: حکمت، خیال، خیال متصل، خیال منفصل، هنر ایرانی، معماری.

مقدمه
ابتدا مورد توجه حکما  از  از مقاماتی است که  خیال یکی 
بوده است. خیال به عنوان یک مفهوم مهم جایگاهی رفیع 
تاریخ  از مباحث در  بسیاری  دارد.  ایرانی  در سیر حکمت 
حکمت، مبتنی بر خیال شرح داده شده است. در حکمت 
تشبیه،  اخروی، وحی،  مباحثی همچون، مکاشفه1، حیات 
با علمِ به خیال قابل درک بوده است.  ... همواره  تجلی، و 
ابن سینا،  فارابی،  همچون،  بسیاری  فیلسوفان  و  حکیمان 

سهروردی، ابن عربی و ملاصدرا به مفهوم خیال پرداخته اند. 
اگرچه تمایزاتی در مفهوم خیال در سیر اندیشه حکیمان 
و مباحث حکمی دیده می شود اما همواره از خیال و عالم 
برده  نام  الهی  از مهم ترین ودیعه های  به عنوان یکی  خیال 
شده است و حکیمان در جست و جوی رابطه میان خیال با 

حقیقت بوده اند.
اهمیت جایگاه و نقش خیال در هنرها نیز قابل توجه است. 
امکان  و خیال ورزی  بدون خیال  هیچ گاه  معماری  و  هنر 
تحقق ندارد. این تأثیر هم در فرایند شکل گیری آثار هنری 
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در جزئی ترین  هم  و  است  تبیین  و  رؤیت  قابل  معماری  و 
ویژگی هایی که حکما  دید.  آن  از  ردپایی  بخش ها می توان 
برای خیال تعریف کردند، غالباً به طور مستقیم و غیرمستقیم 
که  پژوهش هایی  پیگیری هستند.  قابل  معماری  و  هنر  در 
بوده،  توجه  قابل  اگرچه  انجام شده،  رابطه  این  در  تاکنون 
در  را صرفاً  نقش خیال  و  نکرده  عبور  کلیات  از  عمدتاً  اما 
از  بنابراین هدف  کرده اند.  تبیین  هنرها  فرایند شکل گیری 
از مفهوم خیال و دسته بندی  این پژوهش خوانشی دقیق تر 
ویژگی های آن و تحلیل و بررسی این ویژگی ها در الگوها و 

مصادیق معماری ایرانی است.
کنار  در  مختلف  هنرهای  تجلی  همواره  ایرانی  معماری 
که  معمار  بر  علاوه  ایرانی  معماری  در  است.  بوده  هم دیگر 
از طریق فضا هنر خود را متجلی می کند، هنرهایی همچون 
نگارگری، کاشی کاری، آجرکاری و حتی موسیقی  خطاطی، 
ترتیب هنرِ معماری شاید در کامل ترین  این  به  دارد.  جای 
معماران  بینش حکمی  تجلی  برای  به محلی  شکل ممکن، 
آن  در  خیال  نقش  تحلیل  و  بررسی  با  و  است  شده  بدل 
که  قابل توجهی دست یافت. جست وجویی  نتایج  به  می توان 
و  هنر  در  حکمت،  منظر  از  خیال  نقش  از  پرده  می تواند 

معماری ایرانی بردارد.

بیان مسئله 
بحران معنا در دو حوزۀ  به  از صاحب نظران  بسیاری  امروزه 
به  انسان معاصر  اشاره می کنند. در حوزۀ عام،  عام و خاص 
ارزش ها  این  از  دوری  و  معنویت  از  و جدایی  سبب خروج 
دچار بحران شده و در حوزۀ خاص، هنر و معماری معاصر به 
واسطۀ فاصله گرفتن از هنر و معماری معنوی، با بحران معنا 
می توان  معنا  بحران  باب  در   .)1395 روبه روست  )صحاف، 
میان  پل  سنتی،  انسان  عنوان  به  انسان  »معنای  گفت: 
آسمان و زمین است که حاوی نگرش سنتی به انسان است، 
مخلوق  را  او  که  است  انسان  از  معنای جدید  مقابل  نقطۀ 
شورش  ملکوت  برابر  در  که  می داند  پرومیتوسی  زمینی 
کند«  فراهم  برای خود  الوهی  نقش  می کند  و سعی  کرده 
تجلیات  عنوان  به  نیز  معماری  و  106(. هنر   ،1392  )نصر،   
بیرونی بینش، دچار بحران معنا شده و ارتباط آن از آسمان 
با پرداختن به »خیال«  قطع شده است. در چنین شرایطی 
تجرد  و  جسمانی  عالم  در  روحانی  امور  تجسم  قدرت  که 
این  تا  بود  امیدوار  دارد می توان  را  به معقولات  محسوسات 

ارتباط مجدد برقرار شود.                                                                                                                         
امور  می تواند  خیال  قوۀ  به واسطۀ  آدمی  بینش حکمی  در 
حاضر  درحال  کند.  تجسم  جسمانی  عالم  در  را  روحانی 
امور  به  و  کرده  قطع  آسمان  از  را  پیوند خود  معماری  که 
صرفاً این جهانی می پردازد می توان گفت که هنر و معماری 

را در  بحرانی که خود  است.  بحران خیال شده  امروز دچار 
توجه  سودای  از  می گذارد.  نمایش  به  مختلف  بخش های 
در  سرمایه داری  جامعۀ  از  برآمده  زیان  و  سود  به  صرف 
پاسخ صرف  اولویت های  تا  گرفته  معماری  آثار  شکل گیری 
به نیازهای جسمانی انسان مشخص می کند که خیالِ انسانِ 
از معماری در کدام سو  معاصر در چه مرتبه ای قرار دارد و 
از طلب  دور  به  و  معنا  از  خالی  که  معمارانی  می برد.  بهره 
حقایق آن جهانی شده اند. خیال خود را معطوف به نیازهای 
تهی  به طبع  آن ها  اثر  و  این جهانی مخاطبان خود می کنند 
از معانی مجرد در عالم خیال می شود. این نازل ترین مرتبۀ 
استفاده از خیال است. این پژوهش تلاش می کند نشان دهد 
را در جست وجوی  ایرانی خیال خود  و هنرمندانِ  معماران 
معنا به کار گرفته و با کشف حقایق تلاش کرده اند از طریق 
اثر خود متجلی کنند.  در  رمز  به صورت  را  آن ها  قوۀ خیال 
بنابراین تبیین نقش و تجلیات »خیال« در معماری ایرانی و 
تبیین روش شناسی حکمی مبتنی بر جایگاه »خیال« اهداف 

این نوشتار خواهد بود.

روش تحقیق
از آنجا که در این نوشتار از زاویۀ حکمت، به مفهوم خیال، 
روش شناسی  طبعاً  می شود،  نگاه  ایرانی  معماری  و  هنر 
انجام شود.  نگرشی حکمی  به  توجه  با  باید  نیز  این تحقیق 
از  این پژوهش  همان طورکه در تصویر 1 تشریح شده است 
سه گام کلی تشکیل شده است. در ابتدا به تعریف خیال از 
منظر حکما و سپس به جایگاه آن در بینش حکمی به روش 
توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای پرداخته شده است. 
از منظر حکمت این دو بخش با معرفت نقلی بیان شده است 
و در انتها به خیال در هنر و معماری و تطبیق اصول فلسفی 
و تجلیات معماری آن با روش استدلال منطقی پرداخته شده 
با  بخش  این  منظر حکمت  از  که  است  ذکر  به  است. لازم 

معرفت عقلی انجام شده است.

پیشینۀ تحقیق
بسیاری از صاحب نظران در حوزۀ معماری و حکمت به رابطۀ 
این  از جملۀ  پرداخته اند.  معماری  و  هنر  و  »خیال«  میان 
مطالعات می توان به  جدول 1 در تعریف نقش خیال در هنر 

و معماری اشاره کرد.
قبیل  از  به موضوعاتی  دربارۀ خیال  پژوهش های مرتبط  در 
و  فلامکی  طراحی  )امینی،  فرایند  در  خیال  گونه شناسی 
فرایند طراحی  )اکبری  کرامتی، 1398(، مدیریت خیال در 
فرایند طراحی  آموزش  در  نقش خیال   ،)1396 فلامکی،  و 
 )احمدی دیسفانی، 1392(، نقش هندسه و خیال در خلق 
و حبیب،  ستارزاده  بلیلان اصل،  معماری  )امیرعشایری،  اثر 
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تصویر 1. گام های پژوهش و روش تحقیق به کاررفته در آن. مأخذ: نگارندگان.

بر  تکیه  با  معماری  در  خیال  جایگاه  بازشناخت   ،)1399
مثنوی معنوی  )نیک روش و صابرنژاد، 1398( پرداخته شده 
زمینه  این  در  انجام شده  پژوهش های  بر  مروری  با  است. 
درخواهیم یافت که به موضوع »خیال« در حکمت و تجلیات 
آن در هنر و معماری به طور اخص کمتر پرداخته شده، از 
این  رو در این نوشتار ضمن تبیین نقش »خیال« در فرایند 
شکل گیری هنر و معماری، این مفهوم در الگوها و مصادیق 

معماری ایرانی بررسی خواهد شد.

تعریف خیال در سیر حکمت ایرانی
  در حکمت ایرانی »فارابی )همچون ابن سینا( تجرد خیال را 
منکر است و جمیع قوای مربوط به نفس، غیر از قوۀ عاقله 
را مادی می داند، لذا قائل است که انسان تنها به عنوان عقل 
جزئی بعد از موت باقی است و سایر قوای او از بین می رود. 
و  قوه ای جسمانی می داند  را  با وی، خیال  ابن سینا همگام 
می شود،  ملتزم  خیالی  صور  و  خیال  بقای  عدم  به  به تبع، 
گرچه نشانه هایی از گرایش به تجرد خیال در بعضی آثار او 
به چشم می خورد. سهروردی با استناد به عالم خیال به حل 
بسیاری از مسائل نائل می شود. وی با پیروی از شیخ الرئیس 
موجود  و  باقی  مجرد،  را  در جسمانیت خیال، صور خیالی 
منفصل می شمارد«  )اکبریان،  خیالِ  یا  اکبر  مثال  عالم  در 
1388، 3-4(. پس از آن ابن عربی به جایگاه خیال در عرفان 
نظری می پردازد. ابن عربی علاوه بر اندیشه هایی در باب خیال 
متصل و خیال منفصل، مبحث خیالی بودن کل عالم هستی 
بخشید  عمومیت  را  مفهوم  این  »ابن عربی  ارائه می دهد.  را 
همه چیز، جز  مبین  به خوبی  مفهوم  این  که  داد  نشان  و 

خداست«  )چیتیک،  1393، 98(.
»در این میان صدرالمتالهین برخلاف فلاسفۀ پیشین، خیال 
و  نفس  بقای  به  باقی  و  مثالی(  تجرد  )به  مجرد  قوه ای  را 
بدن  از  مفارقت  از  نفس پس  بقای  عامل  تعبیر دقیق تر،  به 

نفس اند«  موطن  در  او جمیع صور خیالیه  نظر  از  می داند. 
حکمت  سیر  بررسی  با  بنابراین   .)20  ،1388  )اکبریان، 
درمی یابیم که خیال ابتدا به عنوان قوایی جسمانی در حکمت 
مشائی و سپس متعلق به عالم خیال در حکمت اشراقی، پس 
از آن به عنوان ماسوی خداوند در حکمت عرفانی و پس از 
انسان در حکمت  از ماده و جسم در نفس  آن قوایی مجرد 
که  کرد  تحلیل  می توان  بنابراین  می شود.  معرفی  متعالیه 
بیشتر جسمانی  ابتدا  خیال در میان حکما در سیر حکمت 
باطنی  امری  به  زمان  مرورِ  به  و سپس  است  دانسته شده 
در  آنچه  به  توجه  با  بدل می شود.                                                                                                                                                                                                                                                روحانی  بقای  به  باقی  و 
باب سیر خیال گفته شد می توان آراء حکما را با مراجعه به 
متون به شرح جدول 2 جمع بندی کرد  ) پلنگی و محمدنژاد، 
1392 ؛  مفتونی،  قیداری،  و حسینی  1397 ؛  دین محمدی 
1389 ؛  عبداللهی،  سرمدی،  1390 ؛  اهل  1392 ؛  یزدانی، 
1388 ؛  1388 ؛  اهل سرمدی،  تقوی،  و  1389 ؛  علوی زاده 

 مفتونی و فرامرزقراملکی، 1386 ؛  پروین پیروانی، 1381(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

جایگاه خیال در بینش حکمی
از یک  است.  گوناگونی  مراتب  دارای  در حکمت »خیال«   
سو خیال به عنوان ماسوی الله و هرآنچه جز او دارای هستی 
میان  عالمی  دیگر خیال،  معنای  در  اطلاق می شود.  است، 
است.  )جبروت(  روحانی  عالم  و  )ناسوت(  جسمانی  عالم 
است. همچنین  نفس  قوای  از جمله  معنای دیگر خیال  در 
برخی صاحبان اندیشه خیال را مترادف با همان نفس تعریف 
تمامی  نشان می دهد  تعاریف  این  میان  روابط  اما  می کنند. 
و  آن هستی  و  دارند  اشاره  کلی  مفهوم  یک  به  معانی  این 
مخلوقات  دیگر  مانند  نیز  خیال  است.  خیال  خودِ  ماهیت 
دارای مراتبی است. مرتبه ای از آن در نفس، مرتبه ای متعلق 
به عالم ملکوت و مرتبه ای از آن کل هستی را شامل می شود.

تبیین  را  ابن عربی آن  طبق عالم شناسی حکمت عرفانی که 
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این  طبق  بر  است.  مرتبه  پنج  دارای  هستی  است،  کرده 
عالم شناسی در بالاترین مرتبه عالم هاهوت که جایگاه ذات 
خداوند است قرار دارد و پایین ترین مرتبه را عالم ناسوت که 
جایگاه اجسام و محسوسات است می داند. سه عالم ملکوت، 
عالم جبروت و عالم لاهوت میان این دو عالم قرار می گیرند. 
خمس«  »حضرات  را  پنجگانه  عوالم  این  خود  ابن عربی 

می نامد  )نصر، 1394، 119(.                                       
مراتب و ویژگی های عوالم پنج گانه عبارت اند از: »عالم صور 
جواهر  و  لطیف  انوار  عالم  ناسوت،  یا  جسمانی،  و  بشری 
یا  معلقه،  و صور  عالم خیال  را  آن  که  ملکوت،  یا  نفسانیه، 
عالم مثال نیز گفته اند؛ عالم وجود روحانی ماوراء عالم صور، 
الهی که خود را در صفات کامل  یا جبروت؛ و مرتبۀ وجود 
خویش آشکار می سازد، یا لاهوت. بالای همه این ها عالم ذات 
است.  برتر  تعینی  از هر  قرار می گیرد که  یا هاهوت،   الهی، 
در  معرفت  به  و وصول  تحقق  لحاظ  از  عوالم که چون  این 
نظر گرفته شوند، »حضراتی« هستند، همۀ مراتب و درجات 
و  نفسانی  و  تجلیات جسمانی  از  عبارت  را که  عالم هستی 
در شرح   .)119 فرا می گیرد«  )نصر، 1394،  است  روحانی 
این عالم شناسی می توان گفت: »چیزهایي کـه در حـضرت 
پـایین تـر هـستند صـور و مثال هایي براي چیزهایي هستند 
که در حضرت بالاتر قرار دارند. لذا هرآنچه در عالم شهادت 
اسـت  مثـالي  دارد  قـرار  اسـت  حـضرات  پایین ترین  که 
که  است  صورتي  است  امثال  عالم  در  کـه  چیـزي  بـراي 
خود  صفت  هر  و  مي باشد  امثال  حضرت  مـنعکس کننـدۀ 
بعـدي اسـت از صفات الهي و حالتي از شئون حضرت اسماء 
لحاظ وجودي  به  مثال«  »عالم  تجلي.  کار  در  الهي  ذات  و 
عالم  و  صرف  محسوسات  عالم  میان  تماس،  میاني  قلمرو 
ترتیب  این  به   .)1388 است«  )اکبریان،  محض  روحانیت 
عالم  از  شده  متجلی  ملکوت  عالم  همان  یا  خیال  عالم 
و در عین حال  ناسوت است  عالم  و تجلی یافته در  جبروت 
ویژگی های  و هم  داراست  را  آن ها  ویژگی های هردوی  هم 
هیچکدام را دارا نیست و این خاصیت مرز و برزخ است که 
همواره در مرتبه »هم این/ هم آن« و »نه این/ نه آن« قرار 

دارد  )چیتیک، 1394، 114(.                                       
بین  که  است  عالمی  »خیال  است:  معتقد  چیتیک  ویلیام 
عالم روحانی  بین  یعنی  اصلی که خدا خلق کرده،  عالم  دو 
با توجه به صفات  این دو عالم،  و عالم جسمانی، قرار دارد. 
متضادشان، ضد یکدیگرند؛ منظور صفاتی است چون نورانی 
و  غیرمتجلی  ظاهر،  و  باطن  مرئی،  و  نامرئی  ظلمانی،  و 
متجلی، عالی و دانی، و لطیف و کثیف. در هرکدام از موارد، 
واجد  را  اوصاف هردو  بین دو طرف که  برزخی است  خیال 
ویژگی های  از  یکی  بنابراین   .)114  ،1394 است«  )همان، 
خیال توانایی اش در جمع میان اضداد است. به باور اهل نظر 

نقش »خیال« در هنر و معماریصاحب نظر

غلامحسین 
ابراهیمی دینانی

توفیق هنرمند در آفرینش زیبایی وابسته به قدرت 
و طهارت خیال اوست. هنرمند قوۀ خیال خود را 
تربیت می کند و می پرورد و اثر هنری او از همین 
کوزه برون می تراود  )ابراهیمی دینانی، 1381، 11(.

نصرالله حکمت
خیال به عنوان قوایی که زیبایی را به آدمی نشان 
می دهد. به این تعبیر هنر ظهور وجود آدمی در 

مرتبۀ بالاتر وجود است  )حکمت، 1384(.

محمد مددپور

خیال به عنوان قوایی که می تواند نقش های 
حقایق عالم لطیف )عالم خیال منفصل( را در عالم 
محسوسات نمایان سازد. نقش هنرمند بیان کنندۀ 
تجلیات صور خیالی و واردات غیبی از طریق خیال 

در عالم محسوسات است  )مددپور، 1382(.

رضا الهی منش و 
محمد رودگر

عالم خیال به عنوان عالمی فراتر از انسان و محل 
تجلی حقایق معقول در صور محسوس است. 
هنرمند از طریق قوۀ خیال می تواند حقایق را 
از مرتبۀ جبروت و لاهوت تا ناسوت تنزل دهد 

 )الهی منش و رودگر، 1393، 22(.

قوۀ خیال منشأ هنر است و در تمام هنرها تأثیر آن حسین هاشم نژاد
دیده می شود  )هاشم نژاد، 1395(. 

هادی ندیمی

خلاقیت هنری از قوۀ خیال هنرمند نشأت می گیرد. 
هنرمند از طریق کشف و شهود نفسانی، از عالم 
مثال، صورت های محسوس را روایت می کند 

 )ندیمی، 1378(.

محبوبه طاهری و 
لونی

هنرمند با قوای خیالی خویش یک اثر هنری را با 
حضور و ذوق ابداع می کند. هنرمند با این کار پیام 

خود را از طریق حواس ظاهری به مخاطب می رساند 
 )طاهری و لونی، 1396(.

جدول 1. نقش خیال از منظر صاحب نظران. مأخذ: نگارندگان.

تعریف خیالصاحب نظر

خیال به عنوان قوه ای برای بازآفرینی و ترکیب )عمل فارابی
محاکات( امور حسی پس از غیبت شی

خیال به عنوان قوه ای جسمانی برای استعاره و ابتکار ابن سینا
تصورات حسی پس از غیبت شی

عالم خیال سهروردی
)هورقلیا(

عالمی بالاتر از عالم ناسوت به عنوان جایگاه 
باشندگان صور معلقه

ابن عربی

خیال به عنوان یکی از قوای ادراکی انسانخیال متصل

خیال 
منفصل

خیال منفصل از نفس آدمی )عالم مثال/ 
حضرت ملکوت(

خیال 
کیهانی

هرچه در ماسوی الله است خیال است، پس 
تمام هستی خیال در خیال است.

خیال به عنوان قوایی در نفس با توانایی ادراک امور غیبی ملاصدرا
از عوالم برتر

جدول 2. تعریف خیال از منظر حکما. مأخذ: نگارندگان.
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این ویژگی خیال است که باعث می شود انسان به شناختی 
از خداوند دست یابد. در غیر این صورت آدمی توانایی برای 
شناخت خداوند در مرتبه کنه و ذات وی را ندارد. اما خیال 
این  انسان  به  و  را در یک جا جمع کند  می تواند هو/ لاهو 

توانایی را می دهد تا خداوند را برپایۀ تجلی وی بشناسد.
مولانا در فیه ما فیه در رابطه با نسبت میان عالم ناسوت، عالم 
ملکوت و عالم جبروت می نویسد: »عالم خیال نسبت به عالم 
از  زیرا جملۀ مصورات  است  فراخ تر  و محسوسات  مصورات 
خیال می زاید و عالم خیال نسبت به آن عالمی که خیال از او 

هست می شود هم تنگ است«.
پس محسوسات از صورت های خیالی و صورت های خیالی از 
معقولات سرچشمه می گیرند و خیال عالمی وسیع تر نسبت 
به محسوسات دارد و معقولات نیز عالمی وسیع تر نسبت به 

خیال است.                                                                                                                                                                                                                                          
تنگ تر آمد خیالات از عدم 

 زان سبب باشد خیال اسباب غم
باز هستی تنگ تر بود از خیال

 ز آن شود در وی قمرها چون هلال
باز هستی جهانِ حس و رنگ

تنگ تر آمد که زندانی است تنگ
 )مولانا، 1379(.

عمدتاً کاشف عالم خیال را سهروردی می دانند. هانری کربن2 
درباب کشف سهروردی معتقد است: »قلۀ فلسفی سهروردی 
که  واسط،  مبحث جهان  در  که وی  است  همان  بی تردید، 
قابل  رابط میان دنیای عقلانی عقول محض و دنیای مادی 
درک توسط حواس ماست ابداع کرد. این همان جهانی است 
که آن را با اصطلاح »اقلیم هشتم« مشخص می دارد. »عالم 
نیز در مفهوم گستردۀ خود، دارای همان معناست«  مثال« 
که  دیگری  نام های  جمله  از   .)176-175  ،1356  )کربن، 
به،  می توان  می کند  نقل  خیال  عالم  برای  سهروردی 
کرد.  اشاره  ملکوت،  و  برزخ  هورقلیا، صورمعلقه،  ناکجاآباد، 
سهروردی به عالم خیال به عنوان عالمی میان عالم روحانی 
اعتقاد  به  و عالم جسمانی، وجودی مستقل بخشید. درواقع 
از  بالاتر  انسان در مرتبۀ  از وجود  سهروردی عالمی مستقل 
عالم ماده وجود دارد که انسان بر اساس استعداد معنوی اش 
به  انسان  را می یابد.  عالم  این  و مکاشفه صور  امکان شهود 
به  قوۀ خیال می تواند  دارابودن  و  نفسانی خود  بعد   واسطۀ 
میزان مرتبه و جایگاهی که دارد به صور معلق در این عالم 
دست یابد. مفهوم کشف در حکمت ایرانی به معنای اتصال 
منفصل  خیال  عالم  به  آدمی  نفس  به  متصل  خیال  میان 
عالم  از  عقلی  مجردات  تجلی  یا  که  است  شهود صوری  و 
کشفِ  یا  و  است  جبروت  عالم  یعنی  خیال،  عالم  از  بالاتر 
است  ناسوت  عالم  در  موجود  محسوساتِ  در  نهفته  رموزِ 

در  موجودات  این  لطیف  صور  کشف  به  متصل  خیال  که 
ابن عربی  که  دیگری  »اصطلاحات  می پردازد.  خیال  عالم 
مکاشفه،  کشف،  معرفت،  می برد:  کار  به  منظور  این  برای 
مفاهیم  و  تقسیم بندی  این   .)1394 است«  )چیتیک،  ذوق 
بعد  تایید حکمای  مورد  منفصل  عالم خیال/خیال  پیرامون 
از سهروردی و ابن عربی همچون ملاصدرا قرار می گیرد و به 

یکی از پایه های مهم بینشی حکمت تبدیل شده است.
در یک معنا خیال به قوایی در آدمی اطلاق می شود. صاحبان 
اندیشه بر این عقیده هستند که »قوۀ خیال در آدمی قوه ای 
پیش  در  بخواهند  هرچه  نیکان  بهشت،  در  است.  بهشتی 
ایشان حاضر می شود و اراده آنان مساوی با ایجاد است؛ و این 
جلوه ای از قدرت و اراده الهی است که به محض آنکه بخواهد 
چیزی باشد، بدان می گوید باش، پس می شود. قوۀ خیال در 
این عالم نیز چنین است. خداوند قوۀ خیال را چون نشانه ای 
به  انسان ها  در  بهشت  نعیم  از  نمونه ای  و  قدرت خویش  از 
انسان مساوی  اراده  نیز،  زیرا در خیال  است؛  نهاده  ودیعت 
وجود  در خیال خود  است  کافی  است.  امر مخیل  بودن  با 
چیزی را اراده کنیم تا آ ن شیء فارغ از آن که وجود عینی و 
مادی آن عقلًا ممکن باشد یا نباشد، بلافاصله به وجود آید. 
آن  مانع  نمی تواند  چیز  هیچ  که  است  سیال  قوه ای  خیال 
شود«  )ابراهیمی دینانی، 1381، 10-11(. بنابراین انسان در 
هر مرتبه و هر زمان و مکانی به خیال دسترسی دارد. هیچ 
موقعیت  و  نمی یابد  عینیت  شود  تخیل  آنکه  از  پیش  چیز 
خیال رابطه مستقیم با آن چیزی دارد که تخیل می شود و 
سپس در بیرون عینیت می یابد. خیال توقفی ندارد. تنهایی 
خلوت  ولی  است،  جسمانی  عناصر  وجود  عدم  به  نیازمند 
که در عالم خیال معنا می یابد لزوماً نیازی به تنهایی جسم 
ندارد چرا که به مرتبه ای دیگر از صورت های جسمی و مادی 
تعلق دارد. خلوت در پیوند میان آدمی با خالق، و تنهایی در 
جدایی جسمانی آدمی از دیگر مخلوقات رخ می دهد. این ها 
همه ویژگی هایی است که انسان به واسطه خیال، در اختیار 
خیال  عالم  مرتبۀ  در  خیال  میان  رابطه  درک  برای  دارد. 
به  تا  است  نفس، لازم  در  ادراکی  قوایی  مرتبۀ  در  و خیال 
تعریف انسان و مراتب آن در نظر حکمت بپردازیم و سپس 
با یافتن رابطه میان مراتب عالم و مراتب انسان به شناختی 
در حکمت  ملاصدرا  یابیم.  خیال دست  مفهوم  از  عمیق تر 
فیلسوفان  و  حکیمان  نظرات  تدقیق  و  تجمیع  با  متعالیه 
پیش از خود و تعالی این دیدگاه ها، اندیشه خود را در باب 
مراتب انسان تبیین کرده است. »به باور ملاصدرا نفس دارای 
مرتبه  از  کامل تر  یک  هر  که  است  متعددی  طولی  مراتب 
مادون خود می باشد. مرتبۀ عالی نفس همان مرتبه عقلانی 
است که به اعتبار آن، نفس، مدرک حقیقی مفاهیم کلی و 
مرتبۀ خیالی  آن،  مرتبه متوسط  به شمار می آید.  معقولات 
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این  اعتبار  به  نفس  سوی  از  خیالی  صور  ادراک  که  است 
مرتبه انجام می پذیرد و در انتها، مرتبه نازل حسی و طبیعی 
نفس قرار دارد«  )شجاری و محمدعلی زاده، 1391، 16(. به 
از متعلقات نفس  ادراکی  قوه ای  به عنوان  ترتیب خیال  این 
مفهوم خیال  میان  رابطه  به  توجه  با  ویلیام چیتیک  است. 
در  »خیال،  است  معتقد  میان حکیمان  در  نفس  مفهوم  و 
معنای کمی وسیع تر، به قلمروی نفس اطلاق می شود، یعنی 
به مرتبه ای از وجود و ادراک، که بین روح و بدن قرار گرفته 
انسان  نفس  متعلقِ  خیالِ   .)115  ،1394 است«  )چیتیک، 
همان خیال متصل نزد حکماست. بنابراین خیال متصل ذیل 
بر  مبتنی  عالم شناسی  ذیل  منفصل  خیال  و  انسان شناسی 

حکمت شرح داده می شود.
جبروت  و  ملکوت  ناسوت،  عالم  سه  است  معتقد  ملاصدرا 
متناظر با سه مرتبه جسم، نفس و روح است. به این منظور 
است که انسان در این عالم می تواند با سیر استکمال نفسانی 
یابد.  عالم خیال دست  در  ماده  فاقد  مثالی  به صورت های 
ملاصدرا معتقد است »همان گونه که هستی در عین وحدت، 
دارای مراتب بی نهایت و تشکیکی است و این کثرت، منحصر 
در سه عالم کلی؛ یعنی ماده، خیال و عقل است، انسان نیز با 
حفظ هویت و وحدت خود، دارای مراتب متعدد و بی نهایتی 
است که مراتب کلی آن عبارت اند از نشئۀ حس، نشئۀ خیال 
و نشئۀ عقل  )شجاری و محمدعلی زاده، 1391(. »حس آدمی 
شبیه به عالم مادی، خیال وی شبیه عالم خیال و عقل وی 
انسان( دارای  شبیه عالم عقل است؛ زیرا عالم صغیر )یعنی 
داراست«  )همان(.   کبیر  عالم  که  است  چیزی  آن  تمامی 
مرتبۀ جسمانی خود  از طریق  انسان همان طورکه  بنابراین 
در عالم ناسوت است با سیر به کمال و اصالت دادن به باطن 
و از طریق کشف و شهود باطنی می تواند چشم دل )نفس( 
خود را به سوی عالم ملکوت باز کند. همان طورکه عالم خیال 
برزخ و جمع کنندۀ دو عالم جبروت و ناسوت در یک جاست، 
نفس که محل خیال است نیز واسط میان جسم و روح است.

مثابۀ  به  »خیال  که  باوراند  این  بر  و حکما   صاحب نظران 
جوهر نفس، نقطه ای را نشان می دهد که در آن، حیاتِ فعال 
عقل با آثار و بقایای ادراک حسی تلاقی دارد، حقایق غیبی 
محسوسات  و  می شوند  خیال  وارد  رویاها  تصاویر  به مثابۀ 
قرار  نفس  در چشم انداز  و  سربرمی آورند  خیال  به صورت 
کلمات،  و  معنا  و سطح،  ژرفا  ناآگاهی،  و  آگاهی  می گیرد. 
روح و گِل، درون و بیرون، ظاهر و باطن، همه و همه، درهم 
این  به  می آمیزند و یکی می شوند«  )چیتیک،  1393، 99(. 
معنا ویژگی ذاتی خیال به طورکلی جمع میان اضداد است. 
چه این اضداد عالم ناسوت و عالم جبروت و چه محسوسات 

و معقولات و چه ابعاد جسمانی و روحانی باشد.                                                                                                                                     
از دیگر ویژگی های خیال نزد حکما و عالمان تجسدبخشیدن 

است.  معقولات  به  محسوسات  کردن  تجرید  و  معانی  به 
و  امور روحانی  بین  تعریف خیال قوه ای است که  این  طبق 
جسمانی، ارتباط برقرار می سازد. از یک سو، امور جسمانی را 
که محسوس اند، »تجرید« کرده، در حافظه، ذخیره می سازد. 
می شوند،  ادراک  قلب  با  که  را  مجرد  امور  دیگر،  از سوی 
می کند«  عطا  و صورت  آن ها شکل  به  و  می بخشد  تجسد 
)چیتیک، 1394(. بنابراین خیال پلی می شود میان ظاهر و 
باطن که بدون آن هیچ گاه تغییر و تحول و حرکت در قوس 
صعودی و قوس نزولی برای انسان امکان پذیر نبود. طبق این 
از  »تأویل«  و  از یک سو  امر »تجلی«  مفهوم خیال وظیفۀ 

سوی دیگر را برعهده دارد.
به واسطۀ نفس می تواند در عالم  بنابرآنچه گفته شد آدمی 
می تواند  به واسطۀ جسم  خیالی،  ادراک  به  )ملکوت(  خیال 
به واسطۀ  و  ادراکات حسی  به  )ناسوت(  عالم جسمانی  در 
روح می تواند در عالم روحانی )جبروت( به ادراک معقولات 
تناظر  بر جایگاه »خیال«،  مبتنی  بنابراین می توان  بپردازد. 
میان سه حوزۀ عالم شناسی، انسان شناسی و قوای ادراکی را 

همانند تصویر 2 ترسیم کرد.

خیال متصل و خیال منفصل
 یکی از تقسیم بندی های مهم در تبیین جایگاه خیال در حکمت 
که همواره مورد تأیید حکما بوده، بحث از تقسیم بندی خیال در 
دو مرتبۀ خیال متصل و خیال منفصل است. ابن عربی در شرح 
همان حضرت  منفصل  »خیال  است:  معتقد  منفصل  خیال 
آن  در  است که  امتزاج  و  عالم حقایق  و  برزخ جامع شامل 
حضرت حق در هر صورتی که باشد، تجلی می کند و در آن 
صورت، روحانیات از جنس ملائکه در صورت هایی نمود پیدا 
می کند. در آن )خیال منفصل( تمثل، معانی در صورت ها و 
پیدا می کنند و در آن مقام، بشر در  تنزل  قالب های حسی 
صورت هایی تروح می یابد و به هر صورتی که بخواهد، داخل 
می شود«  )ابن عربی، 1395(. خیال منفصل در نظر ابن عربی 
با تبیین  اقلیم هشتم نزد سهروردی است و ملاصدرا  همان 
به تناظر میان نفس و عالم ملکوت  انسان  ابعاد ثلاثۀ وجود 
اشاره می کند.                                                                                                                                                                          اما تفاوت میان خیال متصل و خیال منفصل 
)تخیل کننده(  متخیِل  رفتن  با  متصل  که »خیال  است  آن 
ناپدید می شود و خیال منفصل حضرت و مرتبۀ ذاتی است 
که همواره پذیرای معانی و ارواح است و با خاصیت خود آن ها 
را متجسد می سازد«  )همان(. در نظر حکما و عالمان، خیال 
منفصل محل تجلی معانی در صورت ها است و خیال متصل 
وسیلۀ انسان برای رسیدن و دست یافتن به این صورت هاست. 
از آنجا تبیین می شود که خیال متصل و خیال  ارتباط  این 
مراتب  در  صرفاً  و  هستند  یکسان  وجودی  دارای  منفصل 
را  منفصل  خیال  و  متصل  خیال  جایگاه  تفاوت اند.                                                                                                                                                                                                                                دارای 
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نسبت به یکدیگر می توان در تصویر 3 مشاهده کرد. بنابراین 
خیال در نظر حکمت مشتمل بر دو مرتبه است:

و  است  آدمی  در  پیوسته  پایه  این  در  خیال متصل: خیال 
محل آن نفس است. در این پایه خیال با نیستی خیال کننده 
همان  به  نزدیک  بسیار  خیال  حکمت  در  می شود.  نیست 
نفس است. خیال متصل از خیال منفصل سرچشمه می گیرد.

خیال منفصل: خیال در این پایۀ هستی جدا از انسان دارد و 
با دریافت بیرونی ما پیوند پیدا دارد. خیال منفصل همیشه 
در حکمت خیال  و جان هاست.  درون مایه ها  پذیرش  آمادۀ 
منفصل همان عالم خیال یا عالم ملکوت است. خیال منفصل 

سرچشمۀ خیال متصل است. 

خیال و هنر
هنر مادامی که با عالم خیال در ارتباط است می تواند دارای 
رو  نفس  استکمال  به طریق  هنرمند  که  زمانی  باشد.  معنا 
به صورت های حقیقی  باشد، می تواند  باطن داشته  به سوی 
در عالم خیال دست یابد. هرقدر نفس هنرمند تهذیب یابد 
تصویری  وی  خیال  باشد،  یافته تر  وی صیقل  نفس  آینه  و 
زمانی که  و  عالم خیال می یابد.  را در  به حقیقت  نزدیک تر 
خیالِ هنرمند سعی در ادراک حضوری عالم خیال و اتصال به 
آن از طریق تصفیه و پاک کردن نفس و روی کردن به باطن 
اشیاء کند، هنر وی نیز به تجسم و تجسد حسی این ادراک 
و اتصال می پردازد و هنر وی آنیتی از عالم خیال و عوالم بالا 
و  نیز هم سو  در مخاطبی که وی  آنیت  این  داشت.  خواهد 
همدل با هنرمند، خیال خود را در سوی خیال منفصل قرار 
داده است ادراک می شود. به عقیدۀ صاحبان اندیشه »هنرمند 
می کند. ذهن  تصویر  بیرونی  دنیای  بر  را  درونی خود  روح 
تحریک  دریافت های حسی اش  به وسیلۀ  بیننده، که  گیرندۀ 
تکمیل  را  ارتباط  و چرخۀ  کرده  درونی  را  فرم ها  می شود، 
می کند«  )Bakhtiar & Ardalan, 1973, 10(. در این صورت 

از  پلی می شوند که متصل کنندۀ نفس  به  آثار هنری مبدل 
مرتبۀ جسمانی به مرتبۀ روحانی است. با علمِ به تناظر روح، 
ایرانی، در  با عقل، خیال و حس در حکمت  نفس و جسم 
یکی از رسائل اخوان الصفا می خوانیم: »عقل جوهری بسیط 
و روحانی است که جمله صورِ موجودات در آن منطوی است 
بی آنکه بر هم توده شده باشند و با یکدیگر تصادم کنند. عقل 
این صور را بر نفس کلی آناً و دفعتاً افاضه می کند. نفس، در 
یک آن، صور را دریافت می کند، و در آنی دیگر آن ها را بر 
است  فرایندی  این  افاضه می کند«  )چیتیک،  1392(.  ماده 
نفسِ  برای  نیز  آن  بالعکس  و  معنوی  هنرمند  نفسِ  بر  که 
به  رخ می دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                     اثر هنری  معنایِ  در جست وجوی  مخاطبِ 
این ترتیب سیر استکمال نفس و تصفیۀ درونی لازمۀ تحقق 
برای  هم  و  هنرمند  برای  هم  معنوی،  هنر  از  بهره مندی  و 
مخاطب اثر هنری است. اصلی ترین اصل در حرکت به سمت 
باطنی در مقابل ظواهر  ابعاد  به  اصالت بخشی  کمال نفس، 
می نویسد:  باطن  و  ظاهر  شرح  در  کاشانی  باباافضل  است. 
کالبد ظاهر که  یکی  از دو چیز:  آفریده اند  را  تو  »بدان که 
آن را »تن )جسم(«3  گویند و به چشم ظاهر بتوان دید. و 
دیگر معنی باطن که آن را »نفس«4 گویند و »دل«5  گویند 
و »جان«6  گویند و آن را به بصیرت باطن توان شناخت و به 
چشم ظاهر نتوان دید«  )همان، 192(. و در طریقۀ سیر کمال 
نفس و اصالت باطن در مقابل ظاهر می نویسد: »و حقیقت تو 
آن معنی باطن است، هرآنچه را بدین چشم توان دید از این 
عالم باشد که وی را عالم »شهادت«7  گویند. و حقیقت دل 
از این عالم نیست و بدین عالم غریب آمده است ... و معرفت 
حقیقت وی]باطن[ و معرفت صفات وی کلید معرفت خدای 
تعالی است. پس در آن کوش تا وی]باطن[ را بشناسی که 
آن گوهری بس گرامی است و از جنس گوهر فرشتگان است 
و  آنجاست  و  است  الهی  او حضرت  ماوای  و  اصلی  و معدن 
برای  روشی  »رمز«  بنابراین   .)192 بازشود«  )همان،  بدان 

تصویر 2. تناظر مراتب عالم، مراتب انسان و مراتب ادراکی. مأخذ: نگارندگان.
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می کند  بیان  که  آنچه  اما  است،  بیان  برای  هنرمند  نفسِ 
بسته به مرتبۀ نفس وی است. و موقعیت نفس نیز بسته به 
آنکه در میان جسم و روح، معنا و کالبد، روشنایی و تاریکی 
بر  معین می شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       صاحب نظران  دارد،  قرار  مرتبه ای  در چه 
با همه مراتب  آدمیان،  مانند سایر  باورند که »هنرمند،  این 
است،  هنرمند  که  آن جهت  از  اما  دارد؛  کار  و  سر  ادراک 
در آفرینش هنری، با ادراک خیالی عمل می کند. به همین 
سبب است که آنچه هنرمند می آفریند به توان قوۀ مخیله او 
بستگی تام دارد. و میزانِ شرافت اثر هنری وابسته به شرافت 
به جای  اگر زمام خیال،  اندوختۀ صور خیال هنرمند است. 
عقل به دست شهوت و غضب بیفتد؛ عالمی به تباهی کشیده 
وابسته  بسیار  زیبایی  آفرینش  در  هنرمند  توفیق  می شود. 
اینکه  به  بسته  هنرمند،  اوست.  خیال  طهارتِ  و  قدرت  به 
متذکر چگونه اموری باشد، قوۀ خیال خود را تربیت می کند 
می تراود«  برون  کوزه  از همین  او  هنری  اثر  و  می پرورد  و 
زمانی  تربیت خیال متصل  دینانی، 1381، 11(.   )ابراهیمی 
ممکن می شود که در سوی خیال منفصل قرار گیرد. درک 
درک  با  نفس  تا  می شود  باعث  خیال  قوۀ  نزد  خیال  عالم 
حیات اخروی خود به جست وجوی ثابتات، در میان متغیرات 
ناسوتی باشد. با درک عالم خیال، نفسِ هنرمند به فانی بودن 
صورت های  ماندگاری  مقابل  در  اشیاء  مادی  صورت های 
ملکوتی اشیاء پی می برد و هنرمند در این پایه تلاش می کند 
تا این حقیقت کشف شده نزد خیال خود را از طریق هنر خود 
این منظور هنرمند معانی  برای  نیز متذکر شود.  به دیگران 
کشف شده بر خود که فاقد صورت و ماده هستند را از طریق 
تصورکردن با قوۀ خیال در عالم خیال به صورت های لطیف 
اثر هنری خود  از طریق  را  این صورت ها  درمی آورد. سپس 

عینیت می بخشد. این فرایند سراسر از طریق رمز امکان پذیر 
معانی  انتقال  در  هنرمندِ حکمی  و روش  وسیله  رمز  است. 
است که فاقد صورت و ماده اند. فرم های نمادین به رمزهایی 
مبدل می شوند که مخاطب برای ادراک و کشف منشأ آن ها، 
را  فرایند مخاطب  این  کند.  عالم خیال جست و جو  در  باید 
تأویل گویند. تأویل به معنای رسیدن از صورت های مادی به 
معانی مجرد است. طریق و روش هنرمندِ حکمی بهره گیری 
از نماد ها و رمزهاست و مخاطب این آثار به طریق تأویل به 
»انگارۀ  ترتیب  این  به  آثار پی می برند.  این  حقیقت درونی 
اصلی طریقت ))برای هنرمند و مخاطب اثر هنری( این است 
که همه چیز معنای پنهان دارد. هر چیزی یک معنای )نمود( 
بیرونی و یک معنای درونی دارد. هر فرم خارجی را حقیقتی 
تعریف می کند.  درونی که جوهرۀ مخفی و درونی آن است 
برای درک کامل هر چیز، باید علاوه بر جست وجوی حقیقت 
بیرونی و زودگذرش به حقیقت درونی و ابدی آن نیز اشراف 
این  دارد.  آن جا  درون  ابدی هر شیء ای  زیبایی  که  یافت 
کار از طریق تأویل امکان پذیر است. تأویل پل میان ظاهر و 
باطن است«  )بختیار و اردلان، 1390، 35( و از ویژگی های 
به  و تجرید محسوسات  معانی  به  مهم خیال تجسد بخشی 
معقولات است. طبق این مفهوم هنرمند در پی تجسد معانی 
در غالب اثری هنری خواهد بود و مخاطب در پی تجرد اثر 
هنری برای رسیدن به معنا و باطن اثر هنری است و این گونه 

چرخۀ قوس صعودی و قوس نزولی در هنر تکمیل می شود.
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد بحث از ناب  بودن 
ادراک است. آدمی قدرت دریافت خداوند را برپایۀ ذات ندارد. 
بنابراین شناخت حقیقت برای هنرمند همواره شناختی برپایۀ 
خیال و مبتنی بر میزان آمادگی نفسِ وی است. مرتبه و پایۀ 
مفهوم  است.  تحول  و  تغییر  در حال  نفسِ هنرمند همواره 
و مفهوم خیال کیهانی  متعالیه  حرکت جوهری در حکمت 
ابن عربی مبتنی بر همین تغییر و تحول  در حکمت عرفانی 
دائمی انسان و تمام هستی )جز خداوند( است. ملاصدرا معتقد 
روزگار  آلودگی های  از  که هست  آنچه  هر  »حقیقت  است: 
است  یافتنی   آن کمال ممکنی که دست  است. هر  دور  به 
اما چون به دست آمد، از حقیقت به واقعیت مبدل می شود 
در  و  می فرستد  دور  به  را  باز، حقیقت  و  می یابد  جسمیت 
از  تعالی، دمی  انسان شیفتۀ  تا  نگه می دارد  رفعت و شکوه  
تکاپو بازنماند. بنابراین تلاش ها و ابزار ها همه، خبر از »سو« 
می دهند نه وصل؛ زیرا »کسی را نرسد که قصد دریافت کنه 
اوست«  )ابراهیمی، 1394،  او کند« که حقیقت مطلق، هم 
117(. همچنین ابن عربی در ناب بودن تجلی حقیقت بر نفسِ 
انسان چنین شرح می دهد: »خداوند هرگز با یک چهره بر دو 
فرد یا دو بار به یک گونه نمایان نمی شود و هرکس تجلی ویژه 
را در خود می بیند. هنگامی که  را دارد. آدمی خدا  به خود 

تصویر 3. جایگاه خیال منفصل و خیال متصل. مأخذ: نگارندگان.
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خداوند خود را با چهره بر کسی نمایان می کند، در نمایش دوم 
با چهرۀ دیگری بر وی نمایان می شود، ازین رو آن فرد با تجلی 
دوم به چیز شناخت می یابد که در تجلی نخست به آن دست 

نیافته بود«  )میرآخوری، 1396، 286(.
تجلی  نفس  دو  بر  به یک صورت  بنابراین هیچ گاه حقیقت 
نمی یابد و همچنین در دو آن نیز تجلی به یک صورت رخ 
در  آن  تجسد  و  هنرمند  نفسِ  بر  حقیقت  تجلی  نمی دهد. 
درحالی  است،  حقیقت  از  رمزی  و  مثال  دارای  ماده  عالم 
اثر هنری منجر  این  توسط مخاطب  آن  و کشف  تأویل  که 
اگرچه  تجلی  این  می شود.  وی  برای  بی تکرار  تجلی ای  به 
مرتبۀ  بر  مبتنی  و  خیال  برپایۀ  اما  است  حقیقت  تجلیِ 
مفاهیم  این  بر طبق  می شود.  وی حاضر  بر  مخاطب  نفس 
درمی یابیم که وظیفۀ هنرمند تجسم حقایق در عالم ناسوت، 
جهت هدایت و غفلت زدایی ناسوتیان به سمت حقیقت است. 
یادآوری و تذکار حقیقت  برای  به محلی  اثر هنری  بنابراین 
تبدیل خواهد شد. از این طریق است که هنرمند در جریان 
این  در  باشد.  اثرگذار  به حقیقت می تواند  انسان ها  رسیدن 
در  نه  که  تجلی  بود.  خواهد  تجلی گاه حق  هنری  اثر  پایه 
بیرون بلکه در خلوت و درون انسان هاست. صورت ها در هنر 
به دلیل کثرت متجلی شدن حقیقت بر نفوس متکثر است 
اما همۀ این صورت ها از یک معنای واحد و یک سو برخوردار 
هستند. مانند بی نهایت شعاع در دایره که همه آن ها به سوی 
نقطه مرکزی جهت گیری داشته باشند اما هرکدام، نسبت به 
و  بی نهایت و مجرد،  امر  این  باشند. درک  همدیگر، دیگری 
به واسطۀ »خیال«  تنها  فانی محسوسات  عالم  تجسم آن در 

محقق می شود.
بنابرآنچه گفته شد رابطه میان هنرمند، اثر هنری و مخاطبِ 
مانند  نزولی  قوس  و  صعودی  قوس  طبق  می توان  را  هنر 

تصویر 4 در نظر گرفت.

به واسطۀ خیال  به مفهوم تجلی حقیقت،  اینجا  تجلی: در 
بر هنرمند است. تجلی در لغت نامه دهخدا به »هویداشدن، 
آشکارشدن و ظهور ذات و صفات الوهیت و روح« معنی شده 
است. در فرهنگ عمید نیز تجلی به مفهوم »نور مکاشفه که 
از باری تعالی بر دل عارف ظاهر شود، تابش انوار حق در دل 
سالک پس از پیمودن مراحل سلوک« معنی شده است. در 
این مرتبه هنرمند با صفای باطن و دل دادن به راه حقیقت 
خیال  اتصال  طریق  از  الهی  اسماء  تجلی  و  دریافت  آمادۀ 
از نورالانوار ساطع  خود به عالم خیال می شود. این نور که 
می شود با گذر از معانی مجرد، پای در عالم خیال می گذارد 
عالم  در  را  این صورت ها  دل  بازکردن چشم  با  هنرمند  و 

خیال رویت می کند.
توسط  حقایق  تصور  و  شهود  مفهوم  به  اینجا  در  شهود: 
»حاضرشدن،  به  دهخدا  لغت نامه  در  شهود  است.  هنرمند 
آنچه  و  شهادت  عالم  به  شهود  عالم  و  دل،  حضور  عیان، 
معنی  رفع حجاب«  به  شهود  و  و کشف  است  رویت  قابل 
شده است. در فرهنگ عمید نیز شهود به مفهوم »آشکاری 
است.  معنی شده  در ضمیر«  مشاهدۀ حق  در دل،  حقایق 
است  تجلی یافته  صورت های  شاهد  هنرمند  مرتبه  این  در 
نفس هنرمند  در  میان صورت های ذخیره شده  پیوند  با  که 
این  می شود.  تبدیل  وی  برای  رویت  قابل  صورت های  به 
صورت ها به واسطۀ آنکه بسته به مرتبۀ نفس هنرمند هستند 
به  نفس  در هر  و  تغییر می یابند  نفسِ دیگری  به  نفسی  از 

صورتی قابل رؤیت و مشاهده می شوند.
تجسم و تجسد: در اینجا به معنی تجسم و تجسدِ ناسوتیِ 
حقایقِ مشاهده شده توسط هنرمند است. تجسم در لغت نامه 
معنی  دادن«  واقعیت  را  خیالی  »درنظرآوردن،  به  دهخدا 
»به صورت جسم  مفهوم  به  عمید  فرهنگ  در  است.  شده 
تصویر چیزی در  ایجادکردن  و  نمایان شدن  در پیش چشم 
لغت نامه  در  نیز  تجسد  همچنین  است.  شده  معنی  ذهن« 
درآمدن«  جسم  صورت  به  و  »جسمیت یافتن  به  معین 
معنی شده است. در این مرتبه هنرمند آنچه را با چشم دل 
تجسم می کند  و  تصور  در خیال خود  است  کرده  مشاهده 
ناسوت  با عالم  تناظر خود  از طریق  را  این صورت  و سپس 
در مرتبه جسمانی از طریق ماده به امری محسوس تجسد 
زمانی  و  مکانی  بعد  دارای  هنری  اثر  اینجا  در  می بخشد. 
ناسوت  عالم  در  مادی  زمان  و  مکان  درمقیاس  مشخص 
می شود و از طریق حواس پنج گانه مورد ادراک همگان قرار 

می گیرد.
به  هنری  اثر  ظاهرِ  بازگرداندن  مفهوم  به  اینجا  در  تأویل: 
لغت نامه دهخدا  در  تأویل  است.  توسط مخاطب  آن،  باطنِ 
به  برگرداندن  به چیزی،  بازگشت کردن  به »بازگرداندن آن، 
چیزی و تأویل کلام به بیان کردن آنچه کلام بدان بازمی شود«  تصویر 4. نقش خیال در فرایند انجام هنر و معماری. مأخذ: نگارندگان.
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معنی شده است. در فرهنگ عمید نیز تأویل به »گردانیدن 
کلام و برخلاف ظاهر معنی کردن آن« معنی شده است. در 
نفسِ خود  بر موقعیت  اثر هنری مبتنی  این مرتبه مخاطب 
اثر هنریِ تجسم یافته در عالم ناسوت به  بازگرداندن  در پی 
مرتبه ای است که از آن تجلی یافته است. این راه از طریق 
امکان پذیر  آن  باطن  به سوی  هنری  اثر  ظاهر  بازگرداندن 
قابل گفتن  آنکه  را هنرمند در عین  باطنی  امور  این  است. 
نیست، به رمز و مثال در اثر هنری خود می نگارد. این امور 
سلوک  اهل  هنرمندِ  قلب  بر  الهی  تجلیات  همان  ناگفتنی 
است که با مشاهدۀ آن در خیال خود و تجسم آن در عالم 

ناسوت نشانی از حقیقت را در اثر خود نهاده است.
کشف: در اینجا به معنی ادراک معنایِ تجلی یافته و نهفته 
اثرش  در  رمز  طریق  به  هنرمند  که  هنری،  اثر  یک  در 
به  دهخدا  لغت نامۀ  در  است. کشف  مخاطب  توسط  نهاده، 
»پیداکردن حقیقت، آشکارساختن حقیقت، آشکارکردن راز، 
بازگشادگی راز« معنی شده است. در فرهنگ عمید نیز کشف 
به »پی بردن به چیزی که پیش از آن مجهول بوده« معنی 
شده است. در این مرتبه مخاطب پس از تأویل اثر هنری پی 
به باطن اثر می برد. این مکاشفه در سایۀ نفسِ مخاطب انجام 
و کشف حقیقت  پی بردن  در  نفس  موقعیت  زیرا  می پذیرد. 
تأثیرگذار است. حقیقت یکی است اما به واسطۀ آنکه آدمی 
هیچ گاه نمی تواند حقیقت را بر پایۀ کنه و ذات ادراک کند 
بنابراین این شناخت در آینه نفسِ مخاطب شکل می گیرد و 

هرکس به مرتبۀ نفس خود حقیقت را می یابد.

در  رمزی  صورت های  و  خیال  نظر:  ارائۀ  و  تحلیل 

هنر و معماری
از بررسی تأثیر مقامات نفس و جایگاه خیال در کشف  پس 
بررسی  به  اثر هنری، حال  و مخاطب  نزد هنرمند  معماری 
اصولی خواهیم پرداخت که به واسطۀ جایگاه خیال در هنر و 
معماری تأثیرگذار هستند. چهار اصل بازآفرینی حقیقت، جمع 
اضداد، انعکاس حقیقت و بی انتها بودن هنر و معماری با توجه 
ایرانی پیشنهاد می شود.  به جایگاه خیال در هنر و معماری 
و  در هنر  اصل  این چهار  از  تجلی عینی هرکدام  همچنین 

معماری ایرانی نیز ارائه می شود.
بازآفرینی حقیقت   

نفس  آینۀ  در  حقیقت،  بازآفرینی  حال  در  همواره  انسان 
بازآفرینی  این  به  است. در حکمت  از طریق خیال  خویش، 
محاکات نیز گفته می شود. انسان تنها برپایۀ خیال است که 
بر دوش  را  از معشوق  فراق  و  می تواند سنگینی غم دوری 
و تمثیل حقیقت در  با تشبیه  از طریق خیال  بکشد. آدمی 
هر تجلی و در هر دم، برپایۀ مرتبۀ نفس خویش، حقیقت را 

بازمی آفریند. این مثال بازآفرینی شده از مِثل، هم اوست و هم 
او نیست. از نگاه عقل که خداوند را در تنزیه درک می کند این 
بازآفرینی، عشق بازی با بت هاست. اما از نگاه خیال که خداوند 
را در تشبیه درک می کند، خیال معشوق  چیزی کم از خود 

معشوق ندارد.
ای صورت جان و جان صورت

بازار بتان همه شکستی
ما را چو خیال تو بود بت

پس واجب شد بت پرستی 
عشق صورت ها بسازد در فراق
نا مصور سر کند وقت تلاق 

)مولانا، دیوان شمس، غزل 2772(
همان طورکه گفته شد انسان توان درک کنه حقیقت را ندارد. 
مانند یک درخت که انسان نشانه ها و تجلیات ریشۀ آن را در 
این  ایمان دارد که حقیقتِ وجود  ساقه و برگ ها می بیند و 
کثرات به علت وجودی واحد و قائم به ذات در زیر خاک است. 
از طریق خیال ورزیدن می توان تصور کرد.  تنها  را  اما ریشه 
اوست که همه  نور  واسطۀ  به  آدمی  همچنین خورشید که 
اما نمی تواند مستقیم به  خورشید بنگرد و  چیز را می بیند، 
اگر خورشید کمی به انسان نزدیک تر شود آدمی برپایۀ خلقتی 
که دارد تاب تحمل این رسیدن را ندارد و نابود می شود. پس 
خیال نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده تا در هر پایه 
از معرفت نسبت به حقیقت بتواند با معشوق خود عشق بازی 

کند.
پایه،  بر پایۀ تجلی حقیقت در آن  بنابراین خیال در هر دم، 
بر  خود  صفات  بر پایۀ  حقیقت  می ورزد.  خیال  را  حقیقت 
این تجلی  از طریق خیال  هنرمند متجلی می شود. هنرمند 
را در رمز و تمثیل برپایۀ مرتبه خود ادراک می کند. سپس 
خیال به تصور این تجلی در آینه نفس مخیل می پردازد. این 
تصور از طریق موقعیتی که عالم ناسوت در تجسدبخشیدن 
این  به هنرمند می دهد در  این صورت خیالی  و مقیدکردن 
میان  پلی می شود  این طریق  از  عالم تجسد می یابد. خیال 
عالم روحانی و عالم جسمانی. در این میان هنرمند توانسته 
است حقیقت را در عالم جسمانی بازآفرینی کند. مانند کاری 
که خداوند در خلق هستی انجام داده است. چرا که سراسر 
اسماء  پایۀ  بر  )ذات خداوند(  بازآفرین شدۀ حقیقت  هستی 
آن  تفاوت  اما  بیافریند.  بر پایۀ خیال می تواند  انسان  اوست. 
به  از عدم  را  است که خداوند در خلق هستی همه چیزها 
وجود می آورد اما انسان آنچه را وجود یافته از جانب خداوند 
تجسد  سپس  و  کشف  ندارد  بیرونی  موجودیت  اما  است 
می بخشد. در این پایۀ هنر خلق شده توسط هنرمند هم عین 
آفریده خداوند است و هم عین آفریده او نیست. بر پایۀ بود و 
هستی همان آفریدۀ خداوند است و برپایۀ بازآفرینی شده در 
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آینۀ خیال آدمی همان آفریدۀ او نیست. این همان حقیقت 
خیال انگیز است.

اندیشه مرا برد سحرگاه به باغی
باغی که برون نیست ز دنیا و نه در وی 

)مولانا، دیوان شمس، ترجیعات(
یکی از هنرهایی که همواره در آن بازآفرینی عناصر هستی بسیار 
قابل درک و بررسی است، هنر نگارگری ایرانی ا ست. بازآفرینی 
در هنر نگارگری ایرانی باعث می شود تا همه عناصری که در 
صفحۀ نگارگری به نمایش در می آیند همواره در یک برزخ از 
لحاظ عالمی که این عناصر در آن وجود دارند بمانند. انسان به 
عنوان کامل ترین مخلوق خداوند تلاش می کند در بازآفرینی 
عناصر عالم ناسوت به عنوان آفریده و نشانه های خداوند این بار 
با به کارگیری خیال خود و اتصال خیال متصل به خیال منفصل 
آفریده های او را بازآفرینی  به لطیف ترین شکل ممکن مجدداً 
در مرتبه  بازآفرین شده طبعاً  این عناصر  اما  )محاکات( کند. 
بینابینی خلق می شوند. به طوری که نه می توان آن ها را عیناً 
همان عناصر پیشین حاضر در هستی دانست و نه می توان گفت 
این عناصر از هستی دیگری برخوردارند. زیرا از یک سو انسان 
نمی تواند به مانند خداوند از عدم بیافریند و از سوی دیگر در 
فرایند خلق یک اثر نگارگری هنرمند به واسطۀ رسیدن به شهود 
و رویت صور معلقه در عالم ملکوت صورت ها را با حضوری دیگر 
در خیال خود رویت می کند. به این ترتیب عناصر موجود در 
نگارگری های ایرانی در عین حال که از خیال متصل و عناصر 
حاضر در عالم ناسوت بهره می برند ولی به دلیل اتصال و رؤیت 
عالم خیال از طریق اتصال خیالِ هنرمند به عالم خیال این بار در 
صورتی متفاوت از آنچه که با چشم سر می توان دید در نگارگری 
ایرانی حضور می یابند چرا که در واقع این آفریده های خداوند 
در خیال هنرمند باز آفریده شده اند. در جدول 3 می توان مفهوم 
بازآفرینی حقیقت و تجلی آن را در هنر و معماری مشاهده کرد.

جمع اضداد   
همان طورکه پیش تر اشاره شد یکی از ویژگی های مهم خیال 
تا آن جا مهم  این ویژگی  جمع کنندگی اضداد است. جایگاه 
است که اساساً رسیدن به حقیقت از نگاه حکمت در جمع 
زیرا  از میان کثرت هاست.  به وحدت  میان اضداد و رسیدن 
تنها اوست که ضدی ندارد و تنها اوست که یگانۀ مطلق است. 
به عبارتی تنها اوست که یکی است پس برای رسیدن به او 
لازم است انسان بتواند در میان اضداد به وحدت دست یابد. 
هستی را هم به واسطه ای که تجلی اوست می توان حقیقت 
)مرتبۀ هو( دانست و هم به اعتبار آنکه هیچ یک از مخلوقات 
هستی به مرتبۀ خالق خود نمی رسند می توان هستی را مجاز 
)مرتبۀ لاهو( دانست. خیال از طریق تشبیه، حقیقت را در هر 
این حقیقت تجسم یافته  اما  برای خود مجسم می کند،  پایه 
در خیال، به اعتباری اوست و به اعتباری او نیست. به بیان 

دیگر حقیقت تنها در پشت پرده و از طریق صفاتش بر انسان 
تجلی می یابد و نه بر پایۀ ذات خود. در واقع حتی اگر خداوند 
بر پایۀ ذاتش بر انسان متجلی شود آدمی قوایی برای ضبط 
و ثبت تجلی حق تعالی بر پایۀ ذات او ندارند. از طرفی تنها 
امری که نسبیت نمی پذیرد و مطلق است ذات خداوند است. 
پروردگار  وجود  به  نیاز  بر پایۀ  وجودشان  هستندگان  همه 

است و از خود وجودی قائم به ذات ندارند.
نگنجد در خرد وصفش که او را جمع ضدین است

چه بی ترکیب ترکیبی، عجب مجبور مختاری 
)مولانا، دیوان شمس، غزل 2530(

چون نداری تاب ذاتش، چشم بگشا در صفات
چون نبینی بی جهت را، نور او بین در جهات 

)مولانا، دیوان شمس، غزل 386(
بنابراین در اینجا هنرمند و معمارِ معنوی تلاش می کند تا در اثر 
هنری خود از طریق خیال جمع کنندۀ ضدین در یک جا باشد. به 
این طریق هنرمند به اثر هنری خود وحدت می بخشد. چرا که 
این کار تمثیلی از حقیقتی است که خود جامع میان اضداد است، 
هم آغاز است و هم پایان، هم اول است و هم آخر، هم بالاست و 
هم پایین در واقع هنرمند و معمارِ معنوی برای تجسم حقیقت 
مطلق در عالم ناسوت تلاش می کند تا هنرش همواره جمع کنندۀ 
اضداد باشد و در مرتبه هم او و هم غیر او، مثالی از آن حقیقت 
نسبیت ناپذیر باشد. هنر مبتنی بر خیال در صدد جمع اضدادی 
مانند، معنا و کالبد، فضای جسمانی و فضای روحانی، فضای خالی 
و فضای پر، تاریکی و روشنایی، پایین و بالا، و معنا و کالبد در 
یک جاست. این یکی از صورت هایی است که با بهره مندی از 

ویژگی های خیال در آثار هنری متجلی می شود.
پس نهانی ها به ضد پیدا شود

چون که حق را نیست ضد پنهان بود
نور حق را نیست ضدی در وجود

تا به ضد او را توان پیدا نمود
)مولانا، مثنوی معنوی، دفتر اول(

همچنین خیال مرزی میان عالم روحانی و عالم جسمانی است. 
مرزی که هم واسط میان این دو عالم است و هم ویژگی هایی از 
هردو عالم را داراست. این ویژگی مرز بودن خیال باعث می شود 
خیال در عین حال که در مرتبۀ هم این و هم آن می ماند برزخی 
است در میان دو عالم جسمانی و روحانی که نه این است و نه 
آن. مرز و برزخ در عین حال که جداکننده است جمع کننده دو 
ضد نیز هست. جایگاه عالم خیال منفصل )حضرت ملکوت( در 
عالم شناسی عرفانی بر همین مبنا تعریف و تبیین شده است. 
به این ترتیب خیال در هنر و معماری در عین آنکه جمع کنندۀ 
اضداد است، جایگاه مرز نیز در آن، از اهمیت خاصی برخوردار 
است. به همین دلیل است که توجه به حاشیه نگاری همواره در 
تزیینات هنر و معماری ایرانی از جایگاه بالایی برخوردار است. 
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صورت / ظاهرسیرت / باطن

بازآفرینی عناصر هستی مانند 
ابر، درخت، آتش، آسمان، 
ستارگان، فرشتگان و ... در 
مینیاتور و تزیینات معماری 

ایرانی

مینیاتور معراج اثر سلطان محمد نگارگر

بازآفرینی بهشت روحانی در 
عالم جسمانی در قالبی تمثیلی 
در فرش و باغ ایرانی )بنگرید 
به: انصاری و محمودی نژاد، 

1386؛ محمودی نژاد، پورجعفر، 
بمانیان و انصاری، 1386(

باغ فین کاشان. مأخذ: نگارندگان

بازآفرینی نمادین رویدادهای 
طبیعت در قالبی تمثیلی در 

تزیینات معماری ایرانی  )بنگرید 
به:  ابراهیمی، 1388(

تزیینات طبیعی همانند درخت در حیاط 
خانه حاج آقا علی در رفسنجان  )ضابطی، 

بی تا(.

بازآفرینی نمادین جهان هستی 
و تمرکز بر خویشتن و جستجو 
در درون انسان و رسیدن به 
وحدت سیرت و صورت در 

قالبی تمثیلی در طرح ماندالا 
در هنر و معماری ایرانی 

.)Sepehri, 2021(  حرم شاه  نعمت الله ولی کرمان
.)Sepehri, 2021, 4( 

بازآفرینی نمادین مراتب انسان 
)جسم، نفس و روح( در سه 
هندسۀ مربع، شش ضلعی، 
هشت ضلعی و دایره در 

فرم آتشکده و گنبدخانه ها  
 )وثوق زاده، حسنی پناه و 

عالیخانی، 1395(
آتشکدۀ نیاسر

جدول 3. مفهوم بازآفرینی حقیقت و تجلی آن در هنر و معماری. مأخذ: نگارندگان. همچنین مرز در عین حال که جداکنندۀ دو عالم از یکدیگر 
است، عرصۀ پیوند دو عالم نیز هست. به یک معنا هنر و معماری 
سراسر مرز است. چراکه هنر و معماری معنوی همواره به دنبال 
هدایت ناسوتیان و اتصال آن ها از عالم جسمانی به عالم روحانی 
است. به این ترتیب همۀ اجزا و عناصر موجود در هنر و معماری 
معنوی پلی برای گذر از مرز میان عالم پایین به عالم بالا می شوند. 

بنابراین هنر و معماری سراسر خیال است.
ای وصل تو اصل شادمانی

که آن صورت هاست، وین معانی
)دیوان شمس، 2756(

در جدول 4 مفاهیم مرتبط با جمع اضداد و تجلی آن در هنر 
و معماری ذکر شده است.

 انعکاس حقیقت   
همۀ هستی تجلی اوست که در اسماء، صفات، صور، اجسام و ... 
ظاهر شده است. خداوند می خواست شناخته شود پس آفرید. 
ازاین رو آفریدگان همواره در حال انعکاس او هستند. انعکاسی از 
خود برای خود. خداوند انعکاس خود را در آینۀ هستی می بیند 
و انسان و عالم او را در انعکاس خود در آینه حقیقت می یابند. 
انعکاس  ازاین رو که کل هستی  برای خود.  از خود  انعکاسی 
اوست و نه خود او، پس کل هستی خیال است و خیالی که 
نزد انسان است خیال در خیال است. خیال به دنبال شناخت 
صور منعکس شده در آینۀ حقیقت  است. خداوند خود نیز برای 
شناخت خود به شناخت نشانه های خود در هستی )انعکاس 
او در آینه هستی( توصیه می کند. بنابراین انسان نیز برای آنکه 
از  لحظه ای در غفلت نماند تلاش می کند آینۀ نفس خود را 
تیرگی ها برهاند و نور حقیقت را در آینۀ نفس خویش بیابد و با 
تجسم آن در قوالب حسی منعکس کنندۀ آسمان بر روی زمین 
باشد. در این باب هنرمند نیز با پاک کردن زنگارهای آینه نفس 
خویش و تزکیه و تهذیب نفس تلاش می کند تا منعکس کنندۀ 
انعکاس همان تجسم  نور حقیقت در عالم ناسوت باشد. این 
خیال در قوالب حسی است. این قوالب حسی برای شاعر همان 
شعر، برای فیلسوف همان سخن، برای نگارگر همان نگاره، برای 
نوازنده همان صوت، برای خطاط همان خط و برای معمار همان 

فضاست. به این ترتیب هنر و معماری سراسر انعکاس اوست.
آینۀ دل چو شود صافی و پاک

نقش ها بینی برون از آب و خاک
هم بینی نقش و هم نقاش را
فرش و دولت را و هم فراش را

)مولانا، مثنوی معنوی، دفتر دوم(
این صورتش بهانه  است او نور آسمان است

بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش
)مولانا، دیوان شمس، غزل 1263(

ایرانی منعکس می شوند  و معماری  صورت هایی که در هنر 
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ملکوت(  حضرت  منفصل،  )خیال  خیال  عالم  جایگاهشان 
در  انسان  انعکاس یافتۀ  تصویر  از طرفی همان طورکه  است. 
نامید.  او  نه می توان غیر  و  نه می توان خود شخص  را  آینه 
تصاویر منعکس شده در هنر و معماری ایرانی نیز جایگاهشان 
چنین است و نمادی از صور معلق در عالم خیال هستند. این 

مفهوم را به می توان در آینه آبی در معماری ایرانی یافت.

صورت / ظاهرسیرت / باطن

بازآفرینی نمادین نظم و 
هماهنگی کیهانی در قالبی 

تمثیلی در گره های هندسی در 
اصول هندسی به کاررفته در منظومۀ تزیینات معماری ایرانی

 .)Critchlow, 2011, 380(  شمسی

 
سقف رواق گنبد سلطانیه

بازآفرینی نمادین تجلی و 
کثرت حقیقتِ واحد در عالم 
ناسوت در قالبی تمثیلی در 

ارسی و ایجاد تکثر انوار مرئی 
از نورِ واحدِ نامرئی در معماری 

ایرانی

 )ستاوین، 1400(

بازآفرینی نمادین سیر استکمال 
نفسانی از عالم مادی به سوی 
وحدت در عالم روحانی در 

قالبی تمثیلی در مقرنس کاری 
معماری ایرانی

مسجد جامع اصفهان
 Alaçam, Güzelci, Gürer, &( 

)Bacınoğlu, 2017, 5

ادامۀ جدول 3. 

صورت/ظاهرسیرت/باطن

جمع اضداد درون و 
بیرون، حیاط درونی و 

حیاط بیرونی، بالاخانه و 
پایین خانه، تابستان نشین 
و زمستان نشین، تاریکی و 
مسجد شیخ لطف اللهروشنایی در معماری ایرانی

  )طاهباز، هومانی راد و تمله، 1394، 18(

جمع اضداد عناصر بیرونی 
و درونی در قرارگیری آب 

در میانۀ فضای درونی

باغ فین کاشان. مأخذ: نگارندگان.

جمع اضداد میان نقوش 
گیاهی و نقوش هندسی به 
عنوان دو تزیین متفاوت از 

یکدیگر
نمونه ای از تزیینات در معماری ایرانی

جمع اضداد فضای پر و 
خالی در رسیدن به وحدت 
در ترکیب فضای معماری 

ایرانی

پلان رباط شرف  )زمانی و اکبری، 1400، 
)141

جمع اضداد فضای بیرون 
و درون در فضاهای 

بینابینی مانند، ایوان، 
رواق، مهتابی، جلوخان 
و ... به عنوان دروازه و 
مرز میان درون )عالم 

جسمانی( و بیرون )عالم 
روحانی( در معماری 

ایرانی

الگوی چهارایوانی در مسجد جامع اصفهان 
 )نعمتی و شهلائی، 1394، 84(

جمع اضداد امتداد دید 
بصری نیمه باز/ نیمه بسته 

در طراحی دیوارهای 
مشبک و پرچین در 

معماری ایرانی
مسجد جامع اصفهان

جدول 4. مفاهیم مرتبط با جمع اضداد و تجلی آن در هنر و معماری. مأخذ: نگارندگان.
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نوعی دیگر از انعکاس، همان انعکاس آدمی برای خود است. 
انسان برای شناخت او، باید خود را بشناسد. بنابراین انعکاس 
خود برای خود به نمادی از خودشناسی تبدیل می شود. به 
تعبیری در این پایه خیال می خواهد از طریق خیال، خود را 
این همان  برای خود و در خود.  از خود،  بشناسد. شناختی 
عنوان سرشدگی  به  آن  از  عارفان  که  است  شناختی  پایۀ 

عارف در خود یاد می کنند.
نقش او فانی و او شد آینه

غیر نقش اوی غیر آنجای نه
)مولانا، دیوان شمس، غزلیات(

ور ببینی روی زشت آن هم توی
ور ببینی عیسی و مریم توی

او نه این است و نه آن، او ساده است
 نقش تو در پیش تو بنهاده است

)مولانا، مثنوی معنوی، دفتر چهارم(
در جدول 5 مفاهیم مرتبط با انعکاس حقیقت و تجلی آن در 

هنر و معماری بیان شده است.
معماری، همواره بی انتها   

به  انسان  است.  تحول  و  دگرگونی  در حال  همواره  هستی 
تحول  حال  در  دم  هر  نیز  هستندگان  این  از  یکی  عنوان 
این  است.  خیال  هستی  کل  پایه  این  بر  است.  نوشدن  و 
توقفگاه  دگرگونی و تحول در آدمی همیشگی است و هیچ 
دائمی برای آن نیست حتی در خواب نفس آدمی همواره در 
از حقیقت  پایه تجلی دیگری  حال دگرگونی است و در هر 

نسبت به پایه قبلی، می یابد. به این ترتیب هیچگاه منزل گاه 
دائمی برای خیال نیست و همواره رفتن است و شدن.

انسان  زیرا  بی انتهاست.  حقیقت،  سوی  به  آدمی  طریقت 
ببرد، چرا که ظرفیت  او پی  به کنه ذات  نمی تواند  هیچگاه 
آدمی در برابر عظمت خداوند تاب تحمل شناخت او را برپایۀ 
حقیقت ندارد. ازاین رو  آدمی در هر تجلی، در هر دم، خیالی 
از حقیقت بر او می گذرد. خیال حقیقت را برپایۀ مرتبۀ نفس 
به واقعیت تبدیل می کند و بر قوالب حسی تجسم می بخشد. 
ازآنجاکه تجلی خداوند در هر پایه و به هر نفس بی نظیر، به 
گونه ای یکتاست، پس تجسم واقعیت توسط نفوس بی نظیر 
به  نیز  نفس  از حضور  و در هر دم  نفس  از حقیقت در هر 
که  عین حال  در  که  است  دلیل  این  به  یکتاست.  گونه ای 
همه از یک حقیقت سخن می گویند اما تجسم آن در عالم 
ناسوت به قالب سخن، یا شعر، یا نگاره، یا معماری به گونه ای 
دم،  هر  در  نفس  دگرگونی  به واسطۀ  حتی  است.  بی نظیر 
تجسم واقعیت در آن دم از حقیقت در خیال یک نفس، در 

هر دم نسبت به مرتبه قبل و بعد خود بی نظیر خواهد بود.
لایتغیر  به  هیچگاه  شونده  دگرگون  ادبیات،  این  برپایۀ 
نخواهد رسید. بنابراین هنر و معماری همواره در حال تغییر 
حقیقت  همان  که  او  کنه  به  هیچگاه  و  است  دگرگونی  و 
معماری  و  هنر  معنا  این  به  رسید.  نخواهند  است  مطلق 
همواره بی انتهاست، اما این موضوع هیچ گاه به معنای بی سو 
بودن نیست. به این ترتیب هنر و معماری در این باب تنها 
منزلگاه هایی موقتی می شوند برای نفوس طالب حقیقت، در 

این طریقت بی پایان، به سوی حقیقت بی انتها.
هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

دردا که این معما شرح و بیان ندارد« 
)دیوان حافظ، غزل 126(

در جدول 6 مفهوم معماری همواره بی انتها و تجلیات آن در 
هنر و معماری ایرانی ذکر شده است.

نتیجه گیری
با  ابتدای زندگی هر لحظه  از  و  ندارد  توقفی  خیال هیچ گاه 
به واسطۀ خیال  انسان  ابن عربی  قول  به  است.  آدمی همراه 
است که انسان است و اگر خیال نبود ما نیز نبودیم. بنابراین 
چنین امر مهمی که دمی را نمی توان بدون آن سپری کرد، 
طبعاً جایگاه و نقش بسیار مهمی در شکل گیری آثار هنری 
و معماری داشته است. اما جایگاه خیال با تمام وسعت خود، 
معماری  یا  هنری  اثر  و  )باطن(  بینش  میان  میانجی  نقش 
)ظاهر( را برعهده دارد و برای فهم ویژگی ها و اصول اثر، باید 
به بینشِ معمار پی برد. ازآنجاکه این امر هم به سیر از ظاهر 
به باطن نیاز دارد بدون خیال ورزی ممکن نیست. درواقع در 
این جا ما باید از طریق خیال، نقشِ خیال در خیالِ هنرمند یا 

صورت/ظاهرسیرت/باطن

انعکاس آسمان )نماد عالم 
روحانی، نماد خداوند( در آب 

)نماد عالم آسمانی، یکی از عناصر 
تشکیل دهندۀ جهان مادی(

انعکاس تصویر بنا در آب به 
عنوان نمادی از صورت های 
خیالی فاقد ماده در خیال 

منفصل

خانه طباطبایی ها کاشان. مأخذ: نگارندگان

انعکاس آدمی در آب و 
آینه به عنوان رمزی از 

خودشناسی )شناخت نفس 
در مقام خیال(

معماری.  و  هنر  در  آن  تجلی  و  حقیقت  انعکاس  با  مرتبط  مفاهیم   .5 جدول 
مأخذ: نگارندگان.
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صورت/ظاهرسیرت/باطن

بی انتهایی در تداوم حرکت فیزیکی 
و بصری در فضاهای معماری ایرانی 
)امتداد باز دید بصری،  بی انتهایی 
حرکت میدانی، غلام گرد، شارمی، 

رواق و ... (
میدان نقش جهان

بی انتهایی در فضاهای نامتعین 
)تهی( در نقطه غاییِ معماری 

ایرانی به عنوان نمادی از 
بی انتهایی معماری )اتصال نقطۀ 

نهایی مرکز گنبد به آسمان، 
فضای تهی و خلوت در معماری 

مسجد  لطف الله ایرانی( به واسطۀ پرواز خیال

جدول 6. مفهوم معماری، همواره بی انتها و تجلیات آن در هنر و معماری ایرانی. 
مأخذ: نگارندگان.

معمار را، در اثر آن ها که در عالم جسمانی مجسم شده است 
بیابیم. بدون شک این امری کمی و استدلالی نخواهد بود و 
از طریق خیال و کشف  و شهود باطنی می توان به آن  تنها 
دست یافت. اما مادامی که خیال در سوی حقیقت قرار گیرد 
معیار  با مرکزی سنجیده می شوند که می تواند  این ها  همه 
از وهم دور  را  ما  و  قرار گیرد  ما  شناخت و درستی تحلیل 
این شناخت هرچه قدر  بدانیم که  مهم است  نهایتاً  اما  کند. 
هم عاری از خطا باشد در مرتبه خیالِ نویسندگان این سطور 
انجام شده است. امید است تا نوری هرچند اندک بر معانی 
متعالی هنر و معماری این سرزمین تابانده و نقش این آثار 
را در سیر و سلوک به سمت حقیقت روشن گردانیده باشیم.

پی نوشت ها
از تجلیات ویژۀ روحی در حال خلسه و حالتی است بین خواب و  1. مکاشفه 
بیداری که در آن شخص از امور متافیزیکی که مربوط به حواس ظاهری نیستند، 
با ادراکات روحی و معنوی آگاه می شود. مکاشفه عبارت است از سیرکردن روح، 
به مطالعه در امور غیبی و به عبارت دیگر مکاشفۀ ظهور شیء است برای قلب به 
جهت غلبۀ ذکر یا حصول امر عقلی است که به الهام و بدون فکر در حال بین 
خواب و بیداری، برای انسان رخ می دهد. برخی مدعی هستند این حالت برای افراد 

خاص بر اثر ریاضت و قرب به درگاه خداوند دست می دهد.
 The world of .7 /Anima .6 /Heart .5 /Soul .4 /Body .3 /Henry Corbin .2

 /the witnessed
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